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كه بـا بـيش از پانصـد مـدخل و      نامة بريل دانش

اي با تصاويري زنده  صورت مرجعي چندرسانه به
مـيلادي   2007و متنوع در چهـار جلـد در سـال    

ــده اســت (جمعـ ـ   ــر ش صــفحه)،  2100اً منتش
خوانندگان را با ابعـاد گونـاگون ديـن در جهـان     

ابعـاد   ةاي فراهم آمده است تـا هم ـ  گونه سازد. اين كتاب به آن آشنا مي ةمعاصر و گذشت
را پوشش دهد دينداران  ةتا مناسك عملي و زندگي روزانگرفته  هياتيدين از مباحث الا

هـا   هاديان و فرق ةمچون مسيحيت، همبر اديان خاصي ه انهمحور و به جاي تمركز غرب

                                                                         
 ديان و مذاهب.دانشيار دانشگاه ا *
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هاي كلاسيك در اين عرصـه   نامه نامه يا فرهنگ را از دانش آنچه اين دانشبر بگيرد. را در
  پژوهـي اسـت. در نگــاه    ســازد، بازتـاب نگـاه زمانــه در آن بـه دانـش ديــن     متمـايز مـي  

» كتـابي  انـش د«هـا   محورانه يا بـه تعبيـر غربـي    سنتي مطالعات اديان عمدتاً مطالعاتي متن
)Bookish knowledge(  حال آنكه امروزه اين نگاه تغيير كرده و عرصة اين  .رفت ميبه شمار

هـا گسـترش    مطالعه از متن، به شروح و تفاسير ديني، دينداران، فرهنگ و حتّـي رسـانه  
پژوه نامـدار نيمـه دوم قـرن بيسـتم،      تا آنجا كه به گفتة كليفورد گرتس، دين ،يافته است

هـايي   نامه شاهد مـدخل  ). به همين سبب در اين دانشCulture is text» (متن است  گفرهن«
نامة تخصصي دين، غريب به  هستيم كه در نگاه نخست ممكن است وجودشان در دانش

در كنـار  » ثنويـت «و » جبرگرايـي «ترين مفاهيم فلسفي مانند  نظر برسد. براي مثال جدي
نشـيند؛   مـي » خـواري  آدم«و اعمـال نـادري چـون    » داري سرمايه«مفاهيم اقتصادي چون 

گيـرد و   قرار مي» اشَرام«هاي ديني چون  ، در كنار اجتماع»تنفس«هاي بدني مانند  فعاليت
غفلـت  » كاليفرنيـا «در عين حال از نواحي جغرافيايي كه تأثيري ديني نيـز دارنـد، ماننـد    

  شود. شود و به هر يك مدخلي اختصاص داده مي نمي
نامـه   دانـش ويراسـتار ايـن    (Kocku von Stuckrad) گرش، كوكـو فُـن اسـتوكارد،   با اين ن

هـايي   يـا مـدخل   اصلي گنجانده و به هر يك درآينـدها  ةهاي آن را در شش مقول مدخل
(Entries) اين مقوله به انسـان اختصـاص دارد و در آن عنـاويني    1 :اختصاص داده است (

 ـ2بيمـاري و مـرگ آمـده اسـت.      زندگي، ادراك، روح، عاطفه، ةچون تن، چرخ  ة) مقول
هايي چون اجتماعي شدن، خانواده،  حاضر ناظر به شخص و گروه است و در آن مدخل

محيط،  در مورد در اين مقوله )3تبارشناسي، زندگي روزانه، كار و خشونت آمده است. 
عنـاويني ماننـد طبيعـت، محـيط زيسـت،      آنها  و ذيلاست جامعه و فرهنگ بحث شده 

هاي دينـي كـه در آن    ) مباني و عناصر نظام4زيباشناسي قرار گرفته است.  و ، هنررسانه
هيــات، اســطوره و هــايي ماننــد مناســك، ارتباطــات، نظــام عقيــدتي، الا شــاهد مــدخل

هـاي   ) تاريخ اديان شامل عناويني چون سـنت 5اخلاق هستيم. و  ايزدانشناسي،  اسطوره
  هــايي  جغرافيــا و قلمــرو بــه مــدخل ةلــ) مقو6 .فلســفي، زمــان و تقــويم اســت ،دينــي
   و شـهرهاي خـاص دينـي    هـا  مكـان، هجـرت، زيـارت، بهشـت، آسـمان، مكـان       چون

  اختصاص دارد.
ديـن   ةنام ـ واژه ةروايت پرداختـه و انگليسـي شـد    در حقيقت مختصر ةنام اين دانش
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ريسـتوف  ك ةاست كه به زبان آلماني منتشر شده و ويراسـت  (Metzler Lexicon Religion) متزلر
ــارت ــارد(Christoph Auffarth) آوف ــا برن ــور (Jutta Bernard) ، يوت    (Hubert Mohr) و هــوبرت م

، با نظـارت اسـتوكارد بـه انگليسـي     (Robert R. Barr)را رابرت آر. بار   فرهنگ فعلياست. 
  برگردانده است.

و  نامـه  اين كتاب دو مقدمة اصلي دارد. در مقدمة نخست در مورد ريشة ايـن دانـش  
بحث شده است. در دومين مقدمه به اختصار دهي آنها  ها و سازمان نحوة چيدمان مدخل

پژوهي در غرب و جريانات آن بيان شده است و به صورت فشـرده و در عـين    سير دين
پژوهـي از دوران امپرياليسـم تـا تبـديل آن بـه       گيري رشتة ديـن  حال دقيق، دربارة شكل

اي گذرا سـير   گونه ف آن ذكر شده است. همچنين بهاي آكادميك بحث و نقاط عط رشته
فهم متون مقدس و بررسي خـود متـون بـا     پژوهي از تلاش در جهت شرح و بحث دين

هـا و   يـابي ايـن رشـته بـه رسـانه      تا راه (Ad Fontes (To the sources))شعار بازگشت به متون 
در ايـن مقدمـة    خصوص تلويزيون، بيان شده است. كريستف آوفارت و هوبرت مور، به

دهند. بـا   كاوند و گسترش آن را نشان مي پژوهي را مي هاي رشتة دين اي ريشه صفحه 26
گيري و گسـترش ايـن دانـش را از شـروح متـون       اين نگاه، آنان مراحل گوناگون شكل

اي، بحـث از اسـطوره و مناسـك، رويكـرد      شناسـي مقايسـه   گرفته تا پيـدايش اسـطوره  
شناسـي ديـن،    گيري مكتب تـاريخي آلمـاني، جامعـه    ين، شكلباوري در مطالعة د تكامل

شناسـي تـاريخي،    شـناختي، روان  شناسي تحليلي، علوم عصـب  پديدارشناسي دين، روان
مثابـة دانـش    پژوهـي بـه   و ديـن  ،شناسـي تـاريخي   چرخش زباني، مطالعات زنان، مـردم 

رودلـف   اي چـون  كننـده  هـاي تعيـين   دهند. همچنين آنان شخصيت توضيح مي فرهنگي،
  اوتو، ماكس مولر، اميل دوركيم، ميرچا الياده، كلود لوي اشـتراوس، كليفـورد گيـرتس و    

كننـد. در پايـان ايـن مقدمـه     ويكتور ترنر را در ژرفا بخشيدن به اين دانش، معرفـي مـي  
  وار درج  پژوهـي فهرسـت   در آن تحولات اساسـي رشـتة ديـن    كهاي آمده است  گاهنامه

  شده است.  
طالعات ديني در دانشگاه آمستردام خـود  استاديار م يراستار اين فرهنگ وو استوكارد،

 شـماري بلكـه بـا افـزايش     ؛به فضـا و مرزهـاي مـتن آلمـاني محـدود نكـرده اسـت       را 
انـد، كوشـيده اسـت تـا      هايي كه بيش از حد محلي بوده هاي عام و حذف مدخل مدخل

  عرضه كند.   از متن آلماني كاري فراگيرتر
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ن و مذاهب به ياري شماري از مترجمان در حال ترجمة اين اثر مفصـل  دانشگاه اديا
نواز در  اي چشم زودي ترجمة كامل آن را به گونه االله بهءشا ياب است و ان و مرجع دست

  اختيار مشتاقاني قرار خواهد داد كه امكان استفاده از متن اصلي را ندارند.
؛ يعنـي  آن از مـدخل  چهـار ، نامـه  دانـش ايـن   ةبراي آشنايي با سبك و شيواينجا  در

است كـه   گفتنيگزينش و ترجمه شده است.  و سقط جنين باوري نژادي، تكامل اخلاق، بِه
شود كه در ترجمـه   ديده مي هاي ديگر ها ارجاعات مكرر به مدخل در سراسر اين مدخل

از اي  ها پاره آنكه خللي به بحث وارد كند، حذف شده است. همچنين در پايان مدخل بي
  مكتوبات مرتبط يا ادبيات مربوطه آمده است كه نيازي به ترجمة آنها ديده نشد.  

***  
  1اخلاق

 ة)، غالباً به صورت مترادف براي اشارmoral philosophyاخلاق ( ة) و فلسفethics. اخلاق (1
امـا هنگـامي كـه ايـن دو بـه       ؛شوند كار برده مي مند به قواعد آرماني رفتار انساني به نظام

) ethosبرگرفته از اثوس ( ــ) ethicsاثيكس (روند، در آن صورت  كار مي شكل تخصصي به
توصـيه  قابل خوب و  در بابمند  نظام يبحث در مقام بيان ــ رسم و عادتيعني  ؛يوناني

 )moralرود؛ در حالي كه مفهوم مـورال (  كار مي و نكوهيدني به امر ممنوعدر مقابل شر يا 
هـاي رفتـار    عـالي شـيوه   ةبيانگر نمون ــ رسوميعني ) لاتين moresس (بر آمده از مورِ ــ

اي نزديـك بـا    گونه تواند به ها مي درست در شرايط مشخص است. هر يك از اين حوزه
  ليكن نيازمند آن نيست. ؛دين مرتبط شود

 موفـق شـدند   پژوهشـگران در بريتانيـاي كبيـر   وقتـي كـه    1997. الف) در فوريـه  2
موفقيت علمـي بـه   دليل اين به  ،سازي كنند نام گرفت شبيه) Dolly(دالي را كه  گوسفندي

گستر اعتـراض و مخالفـت بـا ايـن نـوع پـژوهش،        در پي موج جهانْ منتها ؛خود باليدند
شـد.   تصـويب هـا   گونـه آزمـايش   ضد اينسرعت رنگ باخت و قوانيني بر ن بهشادي آنا

پاپ، توضيح دادنـد كـه در ايـن     طور مشخص نمايندگان اديان بزرگ جهاني از جمله به
پـذيرفتني اسـت،    ،از نظر اخلاقيآنچه  شدني است و ،از نظر فنيآنچه  قضيه تمايز ميان

اعـلام خبـر گـروه     باو مشابهي  مخالفت شديد 1998ة . در ژانويناديده گرفته شده است
هـا صـورت گرفـت. در هـر دو قضـيه       سـازي انسـان   پژوهشي در باب تلاش براي شبيه

كه مأموران بررسي هرچند  ه است؛داده شد كه آن پژوهش اخلاقاً نكوهيدني بودتوضيح 
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هـايي چـون    آن بـراي مبـارزه بـا بيمـاري     ةبراي دفاع و قانوني ساختنش به ارزش بالقو
طور مشخصـي  آنكه به نمايندگان اديان بيآنكه  پاركينسون و آلزايمر اشاره كردند. جالب

كردنـد و   ه اعتراضات خود را به شكل اخلاقي اقامه ميبه دلايل ديني استناد كنند هموار
  رفتند. مثابه مدافعان اصول اخلاقي پيش مي  در نتيجه به

 ةاي به اسقفان آلمـاني ملاحظـاتي اخلاقـي دربـار     نامه طي 1998 ةب) پاپ در ژانوي
زنـان  مجاز شمرده شده بود، ابراز كـرد. ايـن بنـد از نظـر قـانوني       219در بند  ي كهعمل
دفـاتر  را  مفـاد آن  وشمرده بود  سقط جنين  مجاز به ،مشاورمجوز از ار را با داشتن بارد

كليسـايي نيـز اخلاقـاً در قتـل      . از نظر پاپ نهادهـاي ندده بودكركليسا نيز اجرا  ةمشاور
هـاي   اسـتدلال  ةهم ـرغم  بهشدند. پاپ  شريك مي ،متولد نشدهافراد زندگي  ةمسئولانغير

ابهـام برآمـده از    انه بر آن بود كه اصول اخلاقي اساسي و بـي رّاسقفان در اين مسئله مص
  ناپذير حفظ گردد. تعليم كليسا، به صورتي مصالحه

نـد و در عـين حـال بـر     ده پيوند نزديك ديـن و اخـلاق را نشـان مـي     ،هر دو مثال 
شـوند   ها با بنياد نيرومند اخلاقي عرضه مي كنند؛ استدلال اخلاق تأكيد مي ةاستقلال عرص

  شود. ناديده گرفته مي امكانپيوند با مسائل ديني تا حد  و
ها بـا بنيـاد    انگارند. استدلال اخلاق را ناچيز مي ةاستقلال عرص ،در عين حال هر دو 

اهميـت   شوند و پيوند با تصريحات ديني تـا حـد ممكـن كـم     نيرومند اخلاقي عرضه مي
  شوند. شمرده مي

اي چنان مشـخص   گونه توان به را مي (Good) خير امر . الف) اين انديشه كه محتواي3
در دلِ شـمار رود،   آرمـاني رفتـار موجـود انسـاني بـه      ةمناسبي براي نمون ةكرد كه مقدم

آشـكارا و بـه    ،دارد. در نتيجه اخلاق نسبت به رفتـار انسـاني  قرار مفهوم فلسفي اخلاق 
گـردد.   نجار تبديل مـي شود و به ه ابهام در مقابل شر يا امر ممنوع تعريف مي اي بي گونه

  گيـري فـراهم آورد و    جهـت يـك  قرار است كه ايـن هنجـار در قبـال مسـائل نوپديـد،      
   ،مفـروض آن اسـت كـه انسـان در اصـل     اينجـا   دست دهـد. در  هاي معقولي به حل راه

 شناسـي فلسـفي اثبـاتي)    (انسـان  مناسـب گيـري   تواند از طريق جهـت  خوب است و مي
(positive philosophical anthropology) افلاطون بـا ارجـاع بـه سـقراط     را كنار بگذارد بدكاري .

شمارد.  مية چنين اخلاق فلسفي برشالود ةاصول بنيادي حقيقت، خير و زيبايي را به مثاب
  كند.   ارسطو نيز از همين مضمون حمايت مي »نيكوماخوس«اخلاق 
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اس ب) جهان در مجموع همچون جهان موجود انسـاني بـه كمـك عقـل و بـر اس ـ     
اي از نتايج را پديد آورد. اين جهـان بايـد چنـان     تواند سلسله مداري ذاتي خود مي قانون
مسائل ملموس موجود رفتار انسـاني را بتـوان در آن    ةمند طراحي شده باشد كه هم نظام

مند گنجاند و در نتيجه حل كرد. در چنان ترتيبي اصل بنيادي آن اسـت كـه    دستگاه نظام
اي خود مقدم است. اين مقدمه براي طبيعت همان قدر معتبـر اسـت   همواره بر اجز ،كل

را  (common good) كه براي جامعه و فرد انساني. با توجه به جامعه، ايـن اصـل خيـر عـام    
بايد منافع خصوصـي و   (self-determination) آورد كه افراد با خواست آزاد خويش پديد مي

اين مطلب به معناي آن است كه خيـر كـل    امكانات خويش را تسليم آن كنند. براي فرد
موجود انساني بايد بر اقداماتي كه در خدمت خير شخص معينـي اسـت، مقـدم گـردد.     

شـناختي نگريسـته    هنگامي كه ماهيت انسان از منظر زيست دهد تر نشان مي مباحث تازه
ني در اي ناپـذيرفت  مداخلـه  (contraceptive measures) شود، كاربست اقدامات ضـد حـاملگي  

-Knaus) مراحل طبيعي ناباروري ةكاربست شيوآنكه  حال ؛رود شمار مي طبيعت انساني به

Ogino method)   كـه   ــ ـ تـري از طبيعـت دارد   ، مقبول است. رهيافـت دوم مفهـوم گسـترده
مت شخصـيت  در خـد آنكـه   پزشكي، با توجـه بـه   ةمتضمن آن است كه طبق آن مداخل

شـود و در آن كاربسـت    ضد طبيعـت قلمـداد نمـي   بريا  طبيعيانسان است، ضرورتاً غير
كـار   تـوان بـه   وسايل ضد حاملگي مقبول است. در اين صورت دو معيار كليـدي را مـي  

. (natural\unnatural) غيرطبيعـي /  و مفهوم طبيعي (human worth) گرفت: مفهوم ارزش انساني
رود. در  شـمار مـي   يد به، ابزاري مشروع و مف(casuistry) حل موردي مسئله ةشيواينجا  در

اصـول عـام خيـر را     (hedonism) طلبـي  همچون مسئله لـذت  اخلاق، مسئله آن است كه يا
مواجهـه و حـل    ةعـام و نحـو   ةشيو (cloning) سازي شبيه ةتأسيس كنيم، يا همچون مسئل

  مسائل نوپديد را.
اننـد  تو هر نظام اخلاقي بر اساس اين مقدمه كه موجـودات انسـاني مـي   اينجا  ج) در

 (’The ‘Silver Rule) »سـيمين  ةقاعـد «رود.  پـيش مـي   كننـد، ن يخودشان فعل خويش را تعي
ترين نوع حكم اخلاقـي تنهـا ايـن     ساده 2پسندي، بر ديگران مپسند)، چه بر خود نمي(آن

چنـان  «كـه  كانت  (categorical imperative) »حكم نامشروط«معنا و مفهوم را دارد و مسئله با 
قانون عام معتبـري وضـع    ةرفتاري خود را به مثاب ةبتواني در هر زمان قاعدرفتار كن كه 

در نتيجه رعايت نكردن حكمي اخلاقـي ممكـن اسـت بـه دسـت       3تفاوتي ندارد. ،»كني
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عاملي متافيزيكي. از سوي ديگر در جـايي كـه   به دست انساني كيفر داده شود يا  ةجامع
 ؛كار اسـت و نـه گنـاهي   مسئوليتي در  اشد، در اين صورت نهانسان در مجموع مجبور ب

، مفهومي نخواهد داشت. از اين رو، اختيار انسـان  (repentance\expiation) كفاره/كيفر و توبه
جاي بحث تحقق آن  هرچند دامنه و رود. شمار مي پذيري اخلاق به امكان ضروريِ شرط
تواننـد در   همـه مـي   ،(psychic drive) بينش، اضـطرار شـديد يـا رانـة روانـي     نداشتن  دارد.

تحمل گناه سهيم  (capacity) محدودساختن مسئوليت شخصي و در نتيجه در باب ظرفيت
ها فـراهم آورده   دانش و دركي مهم در باب اين ويژگي ،كاوي مدرن باشند. از قضا روان

ط را در نظـر  ياي فزاينـده ايـن شـرا    گونـه  بـه  (punitive processes) اسـت. اقـدامات تنبيهـي   
  بـراي   .اسـت   يـده شـده  دتركيبي از جبرگرايـي و اخـلاق    گاه . در تاريخ ادياندگيرن مي

 هـا پيشـاپيش مقـدر    اش آن است كه اعمال انسان كه مقدمه (Calvinism) نيسميمثال در كالو
(pre-destination) دانند كه خداوند چه تقدير كرده اسـت   شده است، در عين حال آنان نمي

  ماند. اي ميدر نتيجه امكان اخلاق بر ج
 (values) هـا  هاي ارزشي كلاسيك آن است كه مفهوم ارزش نظام ةعزيمت هم ةد) نقط
هاي اخلاقي  افراد اعتبار عيني دارند. از اين رو تعارض وبراي جامعه  (norms) و هنجارها

آيند كه اصولي مشخص (براي مثال حفظ جان مـادر بـارداري كـه     تنها هنگامي پديد مي
 كـه گيـرد   قرار مـي تنگنا در  چنان آناش)  يمار است يا جان فرزند نازادهطور وخيمي ب به

. در نتيجه بحث اخلاقـي در چنـين جـوامعي    مجبور است يكي از دو راه را انتخاب كند
گيـري   ، تصميم(casuistically) غالباً به صورت بررسي موردي مسئله به استناد اصول خاص

شـود.   ها و هنجارها محـل بحـث واقـع نمـي     زششود. با اين حال اعتبار عام خود ار مي
 متكثـر  (Welt-anschauung) بينـي  داراي جهـان دهد كه  رخ ميعكس اين مسئله در جوامعي 

 ـ  (autonomy) خودآيينيِاينجا  در هستند. معيـاري در مسـائل اخلاقـي عمـل      ةفرد بـه مثاب
سيس كند كند. در اين مورد مسئله آن است كه شخص خودش هنجارها را وضع و تأ مي
از اين شاهد توان  كار گيرد. در اين صورت نمي اي الزامي به مقوله ةرا به مثابآنكه آنها  نه

يعنـي   ؛به خودي خود) استمداد كرد. مشخصاً اين مطلـب  ،بودن نظامناپذير (يعني مناقشه
مسـائل   ةهـاي عـالي در هم ـ   ها يـا دادگـاه   شده در پارلمان اتخاذآراي  ازتصميم حاصل 

(كـه بـه يـك معنـا      (Impunity) كيفـري  و بـي  (Permissibility) بودنبر اساس مجـاز ، اخلاقي
بخشـيدن بـه هنجارهـا،    ت به اصـول متـافيزيكي بـراي اعتبار   نيستند) خواهد بود. بازگش
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آيـد كـه آيـا     مطلوبي نيست. براي يك هنجار عملي يا قانون اين مسئله پـيش مـي   ةگزين
تـوان وضـع كـرد تـا      ا اعتبار يـك قـانون را مـي   ها قابل كشف هستند و آي ها و راه شيوه

حتي را  فرهنگي مجاز و ممكن باشد. اين امكان هايش در بستري جهاني و ميان كاربست
ر عـام هنجـار را بـه    اعتباكه بايد پذيرفت هايي  ها و دولت بر ضد منافع فردي آن قدرت

  گيرند. پرسش مي
هـا و شـرايط حيـاتي     موقعيـت  ةدر هم يآرمان رفتاربيانگر . فعاليت حقوق بشري 4

رهنمودهايي عملي دارند كه براي تحقق اين اصل تمهيـد   ،ها و اديان فرهنگ ةاست. هم
در محتـواي اعتقـادي و بنيادهـاي دسـتگاهي       تفـاوت  ةشده است. اين رهنمودها با هم

لـوح  مسـيحي هسـتند كـه در    -اي قابل مقايسه با سنت يهودي خويش، به شكل گسترده
د را پـدر و مـادر خـو   «شـوند:   و منتقـل مـي   حفظ (the second Mosaic table) »موسوي«دوم 

تحقـق   ةالبتـه نحـو   ؛و ماننـد آن  )20:2-17(خـروج  ، »مكن، زنا مكنقتل  4. [...]احترام نما
د. بـراي مثـال   باش ـاحترام به پدر و مادر ممكن است فرهنگ به فرهنگ بسيار متفـاوت  

گناه را منـع  هاي بي ، قتل انسان»نخواهي شد تو مرتكب قتل«كتاب مقدس بر طبق فرمان 
اعدام يا كشتن سربازان در عمليـات   و ها ليكن همان كتاب مقدس نيز برخي قتل ؛كند مي

) از همان آغـاز  5:  21-22، 5: 27 و 28شمارد. سنت مسيحي (متي  نظامي را مشروع مي
بلكـه همچـون    ؛عملـي كـه بايـد بـه چنـگ آورد      ةارزش رفتار درست را نه تنها به مثاب

سـاختن   در درونـي با قـدرت تمـام   نگرشي مطلوب وضع كرد. در اين طريق، مسيحيت 
شاهد درونـي   ةتا وجدان را به مثابكند  به آنها كمك مي ها مشاركت وهنجارها و ارزش

مسيحي وجدان -ها مانند فرهنگ يهودي در نتيجه در هيچ يك از فرهنگ ؛دنگسترش ده
با توجه به اعتبار عمومي هنجارهـا، ارجـاع بـه    هرچند ه است. هم تنيده نشدبا ديانت در

هـا ممكـن اسـت ميـان تقاضـاي وجـدان فـرد و         . تعـارض نيـز مشـكلاتي دارد  وجدان 
اي از ايـن مشـكلات را بـه     هنجارهاي معتبر رسمي پديدار شوند. سنت مسيحي زنجيره

و  (invincibly erroneous conscience) »شـدت برخطـا   وجدان بـه «شناسد. اصطلاحات  نيكي مي
بـه  هرگـز  منتها  ؛اند موضوع بحث در اين زمينه شده ،(situational ethics) »اخلاق وضعيتي«

خدا در پيروي از وجـدان خـود ناكـام     ةكه بر اثر پايبندي به ارادكسي آيا كه  طلباين م
 پاسخ جامعي داده نشده است. مثال كلاسـيك ايـن مسـئله    ، گناه كرده است يا خيرمانده

 برآمـد.  5پسـرش اسـحاق   كـردن  در پي قربـاني  به خواست خدا داستان ابراهيم است كه
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داد ممكن بود بر خلاف وجدان خود عمل كـرده باشـد    هرچند اگر اين كار را انجام مي
خواسـتند زن زناكـاري را     ). توسل عيسي به وجدان در برابر كساني كه مـي 22 :(پيدايش

هر كه از شـما گنـاه نـدارد اول بـر او     «دهد:  ن ميسنگسار كنند، موضعي معارض را نشا
از دوران باسـتان بـه ايـن     (theory of drama) نمـايش  ة). در نظري7 : 8يوحنا (» سنگ اندازد

 ـ  تعارض ميان وجدان و قانون يا تمايل و تكليف بيانگر مهـم  ،سو تعـارض   ةتـرين نمون
 ـ وفوكل يا ايفيتراژيك بوده است (براي مثال، آنتيگونِ س ي. و. فُـن  ي در تـاوريسِ ج ـ ژن

گوته، هنگام اجراي تكليف خود در مقام كاهنه ناگزير بود برادر خودش را قرباني كند). 
 ةاي از رابط ـ ما جلوهاينجا  در و دين ديديم (ethics) تر در باب اخلاقهمان گونه كه پيش

  بينيم.  و دين را مي (morality) بين اخلاقيات
آنهـا   اي ميان فلاسفه كه بيشـتر  اخلاق غربي قلمرو ويژه  هاي بسيار . الف) طي قرن5
هيدان بودند، داشته است. در نتيجـه ايـن متفكـران تـأملات اخلاقـي خـود را در       نيز الا

هيـات تومـاس آكوينـاس    افراطي آن الا ةاند. نمون هيات اعمال كردهپيوندي نزديك با الا
 (coinciding) مسـيحي مطـابق   اخلاق ارسطو را بـا ايمـان   ة) است كه فلسف1274(متوفاي 

 (Summum Bonum) خير اعلاو  (Good simpliciter) خير محض ةزيرا خدا را به مثاب ؛شمارد مي
كند. به همـين   وي اخلاق ارسطو را در مسيحيت ادغام مي سنتكند. طبق اين  تفسير مي

 ـ  ؛خدا ده فرمان را نازل كرده اسـت  ،هيات توماسسبك طبق اخلاق و الا واي زيـرا محت
هسـتند. تومـاس نتيجـه     (the Idea of the Good) خيـر  ةدر اصل متناظر با ايـد ة آنها خردمندان

خيـر   ةمنـد ايـد   توان اراده و هـدايت خـدا را از بسـط نظـام     گيرد در اين صورت مي مي
كـه  رود  از دست ميزماني  و بر مسائل نوپديد اعمال كرد؛ البته اين امكان، دست آورد به

هي متفـاوت و در واقـع متضـاد بـا     وند را چنان تفسير كند كه فرمان الاكسي اختيار خدا
 (Nominalists) گراي يعني همان كاري كه مسيحيان نام ؛آنچه بالفعل فرمان داده است، گردد

بايد الگوهاي تبييني ديگري پا اينجا  كردند. در  (the late Middle Ages) قرون وسطاي متأخر
را بـه سـهولت    (universals) »كليات« ةث برآمده از تعارض درباربه ميدان بگذارند. اين بح

متنـاظر   هيـات اسـلامي  الا توان در پيوند با تعارض ميان دو مكتـب سـني مسـلط در    مي
بنيانگذار مكتبي كه نام وي را بر خود دارد،  ، ــ)935دانست. طبق نظر اشعري (متوفاي 

 داده باشـد كـه   دسـتور » دروغ بگويي تو نبايد«توانست به جاي  خداوند ميــ » اعرهاش«
كند.  تعيينرا  وتواند براي خداوند اوامر و نواهي ا هيچ كس نمي». تو بايد دروغ بگويي«
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خصوصـيات ذاتـي ندارنـد و     با اين حال آزادي خدا به معناي آن نيست كه خير و شـرّ 
بـه معنـاي   بلكه  ؛اند آزاد خداوند صادر شده ةدستورهاي گزافي هستند كه بر اساس اراد

بنيـادين ايـن    ةشناسـد. انديش ـ  آن است كه حقيقت نهايي خير و شر را تنها خداوند مـي 
بودن نيازمند هيچ رهنمودي از هيچ كس بـراي   نظريه آن است كه خداوند به سبب عليم

 توانـد كفرآميـز   انديشيدن خود نيست. از نظـر اشـعري هـر مطلبـي جـز ايـن مـي        ةنحو
(blasphemous)  بـه كـلام   الاهيـات بدين معنا است كـه   ،اين نظريه بر انسانباشد. كاربست 

كـه   سـنت  اهلكلامي  ترين مرجع، وابسته است. دومين مكتب بزرگ عالي ةبه مثاب الاهي
له موضـع  ، در ايـن مسـئ  شـود  ناميده مي ماتريديه، ماتريديابومنصور نيانگذارش به نام ب

   ؛كـه آيـا چيـزي خيـر اسـت يـا شـر       يابد  ميجا انسان با عقل درگيرد. در اين متفاوتي مي
ا بنياد اين كه چرا بايد خير صـورت گيـرد و از شـر اجتنـاب گـردد، از طريـق وحـي        ام
  آيد.  دست مي به

برخـي   ةوسـيل  اتخاذ شده بـه  ةاخلاق از دين از مقدم ةب) شكل ديگر انفصال فلسف
 ـ    اديان زاده مي  بخـش  اتاديـان نج ـ  ةشود. بر اين اساس آيين بـودا و مسـيحيت بـه مثاب

(religions of redemption)را مناسـبي راه شـوند و   اول بر نجات انسان متمركز مـي  ة، در درج 
در عهـد جديـد، ايـن جهـت      (Pauline letters) هـاي پولسـي   نامه مثلكنند. خواه  عرضه مي

هـاي متعـددي از آيـين     گونـه منحصراً از طريق لطف خدا حاصل شود و خواه همچون 
هـا و   بـه انسـان   (Bodhisattva) »سـتوه  بـودي «، در عشق (Mahayana Buddhism) ينَهبوداي ماها

در هر دو صورت فعاليت ملمـوس انسـاني بـراي     ،ريشه داشته باشد ،نجات آنها ةدغدغ
دهد كه اين فاصله از اصول اخلاقـي   نقش تبعي دارد. تاريخ هر دو دين نشان مي ،نجات

لذا به مجـردي كـه    ؛ت طولاني حفظ كردتوان به مد و دستورات ملموس اخلاقي را نمي
هـا عمـل    عرصـه  ةبايست در هم ـ مية آنها كه تأثيرات سازند حكومتياين اديان به اديان 
كاركردهـاي ملمـوس اخـلاق اجتمـاعي و      ةناچـار بـه واقعيـت هم ـ    ،كند، تبديل شدند

مسيحيت كـه دينـي نهادينـه شـد، بـه       اين هدف همينبا اخلاقيات دولتي تن در دادند. 
 كلبـي -رواقـي  ةعت اصول اساسي و دستورات عملي خود را از آيين يهـود و فلسـف  سر

(Stoic-Cynic) وام گرفت. آيين بوداي ترَودا (Theravada Buddhism)     در مناطقي كـه تنهـا ديـن
لانكـا و تايلنـد)، اصـول اخلاقـي اساسـي و دسـتورات        نهادينه بود (براي مثال در سري

البته هر جا كه آيـين بـودا مسـئول     ؛گرفتهاي محلي بر از آيين هندو و سنت اخلاقي را
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اخلاقيات دولتي نبود (براي مثال در چين، كره و ژاپن)، منحصراً بر نجات متمركـز شـد   
اخلاق را به نهادهاي ديگر (براي مثال آيـين كنفوسـيوس و آيـين     ةو اخلاقيات و فلسف

امـروزه نيـز آيـين     ،پـن محسوس اين تفاوت آن است كه در ژا ةشينتو) واگذاشت. نتيج
در  ؛كننـد  شينتو يا دولت سكولار، تنظيمات دولتي مربوط به سـقط جنـين را تعيـين مـي    

 بخشـش مشـفقانه   نـوعي  انـد  حالي كه آيين بودا به زناني كه سقط جنـين ايمنـي داشـته   
(generous forgiveness) ـ  و از طريـق توجـه محبـت   كند  اعطا مي  سـتوه   بـودي « ةآميـز و مراقب

كـه   همـين  ،انـد  هـايي كـه بـدين شـكل كشـته شـده       دهد كه جنـين  اطمينان مي ،6»جيزو
منـدي   ستوه روي آورند، زندگي مجـدد و سـعادت   شان با اعتقاد كامل به آن بودي مادران

ستوه چنان به صورت ناب خـود آشـكار    خواهند داشت. لطف و نجات در دستان بودي
 Mahayana- Buddhist religion) ينهاي ماهامبتني بر لطف آيين بود دينِ شود كه در اين نوع مي

of grace)، شـود. بـدين ترتيـب ديـن و      گناه و كفاره ناديده گرفته مـي  ةماند جايهر اثر بر
شوند. اين جـدايي بـدين معنـا     كاملاً از اخلاق جدا مي ،(promise of salvation) نجات ةوعد

 ـكَ«چنـان گويـاي   همآنهـا   اثـر هسـتند.   نيست كه رفتارهاي انساني مطلقاً بي ةرم« (karma) 
زيـرا   ؛چسـبند  روند، منتها ديگر سرسختانه به معلول خويش نمي شمار مي خوب يا بد به

واقعيت كـه تـابع    اي هرمه آشنا است، در زنجيرة كَمكرَ آلود ستوه كه با خصلت وهم بودي
    كند. منطق عمل و نتيجه است، مداخله مي

بسـيار  تواند  دين و اخلاق حتي درون يك دين مي بين ةج) بدين ترتيب مطمئناً رابط
آنچـه   بـيش از  تـري  شـواهد فـراوان   تاريخ اديـان در اين خصوص گر شود.  جلوه متنوع

ي از ها حتّ  مدل (typologically) نمايانه دارد. از ديدگاه سنخ مثال نقل شد، عرضه ميعنوان  به
در آنهـا قواعـد   د دارنـد كـه   هاي متنوع بيشتر است. براي مثال جـوامعي وجـو   اين گونه

همكاري و رفتار منحصراً بر اخلاق و قواعد عيني استوار است و در آنهـا، ماننـد آنچـه    
گيري انساني يا ارجاع به خدا و يـا  هر گونه جهت شود ديده مي» اي قبيله«غالباً در اديان 

  .شود نظمي مقدس، ناديده گرفته مي
از چـارچوب اسـتوار از پـيش    ن اينكـه  و آ يك وجه مشترك دارنـد  ها مدلاين  ةهم
كنند كه نه در دسترس هسـتند و نـه تغييـر در اصـول را      شدة نظمي معتبر آغاز مي تعيين

شود، نه فراسوي  تواند باشد در اين چارچوب حل مي پذيرند. هر چه كه هست يا مي مي
  ها عنصري ايستا دارند. اين نمونه ةآن. بدين ترتيب هم
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» سـازي  نسـبي «ديـن و اخـلاق بـه ميـدان تـنش ميـان        ةرابط ةرتر دربا تازه  . بحث6
(relativization ) سـازي  پـذيرش جهـاني   وها از طريق مدرنيزاسيون  ارزش (globalization)   بـا

 ـ ارزش ةدعوت آن به اجماع جهاني دربار حقـوق   ةهاي معتبر عام، راه يافته است. اعلامي
) را كـه در چـارچوب مرجـع    1789بشر در انقلاب فرانسه (بيسـت و ششـم آگوسـت    

توان نخستين بيان ايـن اجمـاع    قرار دارد مي (Enlightenment frame of reference)» گري روشن«
ز ني ـ )1948(دهـم دسـامبر   » عمومي ملل متحد در باب حقوق بشر ةاعلامي«البته  ؛شمرد

بـه   شانقرن نـوزدهم همـراه بـا ايم ـ    (Historism)» باوري تاريخ«. در را داردهمين اهميت 
 cultural) »تكامل فرهنگـي « ةدربار (biologistic)» باورانه زيست«پيشرفت، همچنين در بحث 

evolution) ـ نظام شمردن انسانيت، نسبي  تـاريخي نمايانـده    حاصـل تحـول   ةارزشي به مثاب
نيچه خطوط كلي آن نشان داده شـده اسـت. در    تبارشناسي اخلاقشده و در اثري مانند 

كار گرفته شـده   به (bioethics)» زيستي اخلاق«باورانه در مباحث  فت زيستاخير رهيا ةدور
گرايـي   هـايي اساسـي، فراسـوي نسـبي     هايي براي اجماع جهـاني بـر ارزش   است. تلاش

 (Project World Ethos) »اخـلاق جهـاني   ةپـروژ «فرهنگي، تجلي خـويش را بـراي مثـال در    
دهد. كونگ بر اين بـاور اسـت كـه     ان مينش (Hans Kung) هانس كونگ ،دان آلماني هيالا
 »اخـلاق جهـاني   ةاعلامي ـ«هـا اسـت.    بيانگر رشد فرهنگـي انسـان  » حقوق بشر ةاعلامي«

(Declaration on a World Ethos) داشـتن پيشـرفت   آوردن ايـن نكتـه و منظور   حسـاب  در پي به
ز آن اي مثبـت ا  تواننـد بـه گونـه    پيشرفتي كـه اديـان مـي    .وجدان اخلاقي بشريت است

ة اديـان بـزرگ   حمايت و به تبيين و انتقال آن كمك كنند. اين واقعيت كه نمايندگان هم
دهـد   اند، نشـان مـي   اخلاق جهاني را امضا كرده ةاعلاميتعداد ــ گوناگوني و  ةبا همــ 

بـه طـور    ،است در عين وضـع اسـتانداردهاي تـازه     بندي شده اصولي كه در آن صورت
  .شود هاي بزرگ دور نمي رهاي سنتمشخص از هيچ يك از هنجا

بينــيم  گونــه كــه در مباحــث مهندســي ژنتيــك، ســقط جنــين و ماننــد آن مــيهمـان 
اديان سنتي كه در پـي تحـول صـنعتي مـدرن،     توسط هاي منتقل شده  سازي ارزش نسبي

شدن و مانند آن رخ داد، خود اين اديان را مكـرر و بيشـتر و بيشـتر بـه تعـارض       جهاني
اديـان  توسـط  هـايي كـه    تناسـب هنجارهـا و ارزش   همـة  ر ايـن اسـاس  كشانده است. ب

انـد. اينـك ايـن     به پرسش گرفته شدهآنها  اي چنان والا وضع شده بودند، تا بنياد گونه به
د جز ايمني. در آينده اخلاق و اخلاقيات احتمالاً محتواي ناديان با هر چيزي تناسب دار
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ها و همچنين دنياي سكولار به مـا نشـان    فرهنگتا كنون تاريخ اديان و آنچه  متفاوتي از
 ـ ؛آغاز شـده اسـت   دوباره يابي داده است، خواهد داشت. جستجو براي جهت معلـوم  ا ام

  .بخشي خواهد يافت معيارهاي رضايت چهنيست كه 
  

  7نژادي به
 »يـوجنس «يونـاني   ةرا كـه از واژ » نـژادي  بـه «مفهوم  1883. فرانسيس گالتون در سال 1
)eugenes ( تـأثيراتي كـه هرچنـد     ةميزان هم« اين نكتة علمي كهوام گرفته بود، براي بيان

مناسـب را  موجـودات كمتر  دور باشند به نژادها و تبارهاي خوني فرصت سريع غلبه بـر 
هاي بنيادي خود را در باب اين مفهوم  معرفي كرد. گالتون ايده ،(Galton 1883, 24f) »دهد مي

گسـترش   »چارلز داروين« ،اش عموزاده ةعرضه شد ةنظري با توجه به 1865حوالي سال 
هــا از جملــه اســتعدادها و  صــفات حيوانــات و انســان ةتكامــل همــ ،داد كــه طبــق آن

 (variation)» دگرگشـت «، (laws of heredity) قوانين وراثتتوسط مستقيماً  ،هاي منشي ويژگي
 original)» گنـاه اصـلي  «گالتون مفهوم شود.  ، تعيين مي(natural selection)» انتخاب طبيعي«و 

sin) سازگاري ةمسئل ةشناختي به مثاب را با اصطلاحات زيست (adjustment) كـه  كند  بيان مي
وي در  8پـايين رشـد تحميـل كـرده اسـت.      ةخود را بر خيزش سريع نوع بشر از مرحل

بـود كـه   هـاي آينـده، مـدافع آن     نسل (Well-being)» روزي به«جهت منافع ملت خودش و 
 ةهاي علمي براي مهار توليد مثل و تنظيم ازدواج از طريق مداخل ـ از طريق بينشتوان  مي

آنچـه   اي دست يافت. فكري برگزيده ةسازي هنجارها و غيره به گروه نخب دولت، دروني
ماننـد دينـي جديـد وارد وجـدان ملـي      «نژادي بايـد   گالتون در نظر داشت آن بود كه به

ماننـد   وراثتـي بودنـد  خـودش  هايي كه تعيين كرده بود از نظر  ويژگيكه آنجا  از 9».شود
  بسياري از معاصرانش خواستار پژوهشي جدي در باب قوانين وراثت شد.

 ةهايي بـراي اصـلاح مـاد    كه به صورت برنامه (positive eugenics) »نژادي مثبت به«ميان 
 ةكـه بـر ممانعـت از انتقـال مـاد      (negative eugenics) »نژادي منفي به«ژنتيكي انسان است و 

اند. با ايـن حـال تعيـين مرزهـاي ايـن دو       ژنتيكي نامطلوب تمركز دارد، تمايز قائل شده
  دشوار است.

ايَ. «توسـط  كـه   (Rassenhygiene (Racial Hygiene)) »بهداشـت نـژادي  « ة. در آلمـان واژ 2
خـود را از   ،خـاطر  ينـان . پلـوتز بـراي اطم  افتـاد وضع شده بود، مقبول  (A. Ploetz)» پلوتز
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ابهـام در تعيـين مرزهـاي ميـان     شناختي يـا بـه دليـل     مفهوم نژاد به معناي محدود مردم
نـژاد  «سازد و ايـن واژه را بـه معنـاي     از اصطلاحات ملي دور مينژادي مثبت و منفي  به

رهنگـي  نـژاد ف «. از نظر او نژاد آريـايي  (Ploetz 1895a, 2) برد كار مي به شكل عام به» انساني
به معناي ارتقاي عـام نـوع    اين نژادارتقاي «نويسد:  رود. وي مي شمار مي به» تمام عياري
نـژادي و فـردي، اولـي اولويـت     » بهداشت«در تعارض ميان  (Ploetz 1895a, 5) »بشر است.

  رساند.   زيرا از نظر وي به كمال نوع بشر ياري مي ؛دارد
زيـرا بـه نظـر وي     ؛ساختن بيماران اسـت  منزوييا طرد و  ،كردن، مخالف نابودپلوتز

شود كـه بـراي حفـظ جامعـه      اعمالي از اين دست موجب تضعيف فضايل اجتماعي مي
بـه سـطح    فـرد كند كه فرايند گزينش از سـطح   ضروري است. در عوض وي توصيه مي

بهداشـت  «به نظر بسـياري از مـدافعان    10سلول جنسي پيش از لقاح جنسي منتقل گردد.
 (degeneration) يـا انحطـاط   (devolution)» تنـاقُص «ع متمدن در معرض تهديد ، جوام»نژادي

اين  ةسرچشم ةهاي بهداشتي را به مثاب اند و نهادهاي اجتماعي، قوانين و نظام قرار گرفته
شدند، كمك  به اشخاص ضعيفي كه قرباني انتخاب طبيعي ميآنها  اند؛ زيرا تهديد دانسته

نژادي، تبعيت فرد از خير عمـومي و   هاي به عام رهيافت ةخصيصاند تا باقي بمانند.  كرده
هاي آينده بايد مورد نظر قرار گيرد. در چنـدين كشـور    اين ديدگاه بود كه توجه به نسل

كه در جهـت دفـاع از آرمـان     تأسيس شد» بهداشت نژادي«ژادي يا ن هايي براي به انجمن
اي  شناسان نامور صـداهاي منتقدانـه   ستالبته در ميان زي كردند؛ ، نشرياتي منتشر ميخود

بـر  هاي مختلف اعتـراض خـود را    به شكل (O. Hertwig) رسيد. اُ. هرتويگ گوش مي نيز به
نژادي وارد كرد كه جوامع را بـر اسـاس مهـار زاد و ولـد      به (utopias)شهرهاي  آرمانضد 

    دادند. قرار مي
مسئله جريان داشت كه آيا  اب اينپرشوري در ب ةدر آلمان و كشورهاي ديگر مناقش

نژادهـايي وجـود دارنـد كـه     آنكـه   نژادي بايد در مجموع همه نوع را در بر بگيرد يـا  به
نـژادي را كـه    توان شكل ناسيونال سوسياليستي بـه  بنابراين نمي ؛مرجح استآنها  اصلاح

ر د و تثبيت شد 1933مورخ چهاردهم جولاي » منع زاد و ولد بيماران ژنتيكي«در قانون 
نـژادي   بـا بـه   شـد هـا اجـرا    هاي نابودسازي عرضه گشت و به دست نـازي  قالب برنامه

توسـط  نـژادي   هـاي مقبـولي از بـه    ديدگاههمچنين  .يكسان شمردــ شكل كلي آن  به ــ
  احزاب سياسي و جوامع ايدئولوژيك متفاوتي وضع شد.
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يل ايـن جـذابيت   جذابيت داشته است. يكي از دلا ،نژادي از همان آغاز پيدايش . به3
يابي مجدد اخلاقي و مهـار رشـد انسـان در جهـت      رسيدن به آرزوي جهت برايتلاش 

هـاي متنـوعي بـراي     پيشرفت از طريق اين واقعيت علمي بوده است. اين آرزو در تلاش
گذاري جوامعي با هدف ارتقاي فرهنگ اخلاقـي و پيـدايش    اخلاق تكاملي، بنياد ةعرض

) نشـان  1906( خـود را  (Monistenbund (German Monist League)) هاي آلماني انجمن مونيست
در جهـت    بـا تـلاش   يو غالبـاً پيونـد نزديك ـ  بوده همسو  ،داده است. اين قبيل تحولات

  المللـي در آمـده اسـت. مفـاهيم عـام      اي بـين  نژادي داشته و به صورت پديـده  ارتقاي به
 ـ        جانشـيني ديـن    البـاً در پـي  تكـاملي، غ  ةنوع بشـر، جامعـه و طبيعـت مبتنـي بـر نظري

تـر كليسـا و   واكنشي به ضعف اقتداري دانست كه پيش ةها را به مثابتوان آن هستند و مي
  گيرنـد   اين واقعيت را ناديـده مـي   ،نهادهاي سياسي از آن برخوردار بودند. غالباً مدافعان
   شــناختي هــاي فرازيســت از ارزش ،كــه اهــداف نســبت داده شــده بــه تكامــل انســاني 

(extra-biological) هاي سياسي، اخلاقي و زيباشـناختي و ماننـد    داوري ها، ارزش بيني (جهان
  اند.   آنها) مشتق شده

نژادي بدين معنا كه تكامـل انسـاني بايـد مهـار شـود، همـان گونـه كـه          . مفهوم به4
تا  (Wolstenholme 1963) نشان داد 1962در سال  (Ciba Symposium)» سيبا«سمپوزيوم معروف 

رواج داشت. امروزه به سـبب پيشـرفت در ژنتيـك انسـاني و      ،پس از جنگ جهاني دوم
رحمي (تشخيص ژنتيكي  رحمي (تشخيص پيش از تولد) و برون توانايي تشخيص درون

ها، آتش مناقشـه در   و نطفه (embryos) ها رويان (preimplantation genetic diagnosis) شت)ك پيش
اي در دست است كه رويـان   ترش يافته است. هنگامي كه نشانهنژادي مجدداً گس باب به
تواند تصميم به سقط جنين بگيرد يا در صورتي  اي داراي معلوليت است، زن مي يا نطفه

ممكـن   ؛اسـت  (in vitro) رحمـي بـرون  (preimplantation) كشت كه تشخيص ژنتيكي بر پيش
گردد كه متضمن انتقال يـك يـا چنـد     (embryonic selection) است خواستار انتخاب روياني

سازي شـده بـه    دالي، گوسفند شبيهآنكه  رويان انتخاب شده به داخل رحم است. پس از
سازي انساني به واقعيتي تصورپذير در آينده بـدل گشـت. در پرتـو     دنيا آمد، امكان شبيه

د شـكل  گسترش توانايي دستكاري در توليد مثل انساني، برخي نگرانند كه در مسير ايجا
 ايـم  نژادي (برخلاف نوعي كه در گذشته اجرا شـد)، قـرار گرفتـه    از به ليبراليالبته  ؛ تازه

(Habermas 2003). ت بررسي كنيم و بـراي ايـن كـار    دقّ ضروري است كه اين استدلال را به
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هـر كـس بايـد ايـن      ،ريزي بهداشتي مد نظر قرار گيرد. در كل لازم است كه ابعاد برنامه
 ـ ذهن داشته باشد كه به نكته را در  ژنتيكـي  ةنژادي كلاسيك، همواره در پي اصلاح خزان
(gene pool) يا خير عام (common good) مد نظـر اسـت.   فرد امروزه ؛ در حالي كه بود، نه فرد

شود، معطوف بـه مصـالح    كار گرفته مي ها به زوج ةژنتيكي و تشخيصي كه دربار ةمشاور
 ؛ژنتيكي يا نـژاد انسـاني باشـد    ةدر پي اصلاح خزانآنكه  كودك است نه ةمادر يا خانواد

هـاي   نـژادي در صـورتي كـه آزمـايش     هاي درازمدت به كاربست كه توان پرسيد البته مي
ناپذير دارنـد معرفـي گـردد و تصـميمات      هاي درمان بيماري ةژنتيكي به كساني كه زمين

و  وجه به ملاحظات سـود هايي صورت گيرد كه با ت ناظر به توليد مثل بر اساس آزمايش
سـقط جنـين   بودن  دربارة موجهپرسش  پاسخ بهزيان ديكته شده است، چه خواهد بود. 

-اجتمـاعي  ةهايي است كه مسـئل  د، نيازمند سنجش ارزشهاي هنگام تولّ در مورد نقص
ــه   ــه ب ــول را در جامع ــخاص معل ــاه اش ــي جايگ ــاب آورد.  اخلاق ــدي حس ــان مرزبن مي

هـايي از اهـداف    يمـاري شـمرده شـوند و آنهـايي كـه انحـراف      هايي كه بايـد ب  معلوليت
فشـاري فيزيكـي   آنكـه   روند و بيش از شمار مي ها و جوامع به خانوادهتوسط شده  تعيين

  كند، دشوار است.   باشد فشاري عاطفي بر اين گروه از اشخاص تحميل مي
  

  11 باوري تكامل
صـورت گرفتـه اسـت تـا      هاي مستمري شناختي تكامل تلاش زيست ةنظريبر اساس . 1

در علوم فرهنگـي و اجتمـاعي گنجانـده شـود. تصـور       (development) مفهوم اساسي رشد
تواند الگـوي عـامي بـراي تبيـين مسـائل       شناسي علمي مي شد سرمشق مسلط زيست مي

قـرن   ةدسـت دهـد. از نيم ـ   هيـاتي بـه  تاريخي، اجتماعي، معنوي، سياسي، اخلاقـي و الا 
 ـ ةنوزدهم و در آستان ، افـزايش  (biological Darwinism) شـناختي  زش داروينيسـم زيسـت  خي

ة هاي تاريخ فرهنگي رخ داد كه هم يا مدل (step models) اي هاي مرحله عياري در مدل تمام
در ادامـه بـه بررسـي    در پي برآورد و نشان دادن ترقي مستمر رشد انسـاني بودنـد.   آنها 

  پردازيم:  موارد افزايش ذكر شده مي
 ةجامع ـ ،در كتـاب تأثيرگـذار خـود    (Lewis Henry Morgan) وئيس هنري مورگانالف) ل

) سه مرحلـه پيشـرفت تـاريخ اجتمـاعي از وضـعيت      1887( (The Ancient Society) باستاني
  تا تمدن فرض كرد.   (barbarism) به توحش (primal state) ابتدايي
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 ـ ،(Johann Jakob Bachofen) ب) يوهـان يـاكوب بـاخوفن     Das) قـانون مـادري  اب در كت

Mutterrecht (Maternal Law)) )18561( هرزگـي جنسـي    ةتا رشـد برتـر از مرحل ـ   بر آن شد
  ابتدايي به مادرسالاري و پدرسالاري را دنبال كند. 

 ،(Ursprung der Familie (Origin of the Family)) منشــأ خــانوادهج) فــردريش انگلــس در 
 ـ  اي رشد  از مدل پنج مرحله )1884( داري، فئوداليسـم،   بـه بـرده   ةجوامـع از جامعـه اولي

  گويانه) كمونيسم دفاع كرد.  داري و (پيش سرمايه
 ـ   تـوالي جوامـع از    ةد) هربرت اسپنسر، يكي از قهرمانان داروينيسـم اجتمـاعي نظري

) را 1876-1898 (Principles of Sociology) شناسـي  اصول جامعهابتدايي به نظامي و صنعتي (
   مهم بودند. مطالعات ديني ةاز جنب اين موارد .تبليغ كرد

ــور ( ه ــي. تيل ــدايي) ادوارد ب ــگ ابت ــا تقســيم )1871 (Primitive Culture) فرهن ــدي  ب بن
ــدارانگاري ــدايي(animism) جانـ ــد خـ ــد (polytheism) ، چنـ ــود(Monotheism) و توحيـ    ، خـ
    اهميت داشت.

) با مراحلِ جادويي، دين 1890 (The Golden Bough) شاخه زرينو) جيمز جِي. فريزر (
  ) اثر پذيرفته بود. 1857-1798گونه كه از آگوست كنت ( و علم، آن

اي از اين دست، فارغ از عناصر ايدئولوژيك محتـوايي،   هاي مرحله الگوي عام نظريه
ها تـابع قواعـد    فرهنگ ةرشد انساني در همه جا و هم ةوقف آن بود كه فرايند واحد و بي

شـكلي   است. مفهوم قوانين دقيقاً معتبـر علـوم بـه    (mono-etiological) احديشناختي و سبب
ت تمام به علوم فرهنگي و اجتماعي انتقال داده شـد. پيشـرفت در   شناختي و با دقّ روش

تفوق تمدن اروپايي بر اساس اين اصـل    شد و مشخصاً تحول جوامع همگاني قلمداد مي
را طي كرده است نه ديگـران، مشـروع شـمرده     »تكامل فرهنگي«كه تنها اين يكي مسير 

 ـ    . به استثناي مدل انگلس، وضع صنعتي ملتشدمي اوج  ةهاي اروپـايي همـواره بـه مثاب
  شد. تاريخ فرهنگي قلمداد مي

اي از  فشـرده  ةبيني اروپايي در قبال پيشرفت، قدرت نفوذ خـود را در آميـز   . خوش2
داد كه مواضـع   هاي مفهومي نشان مي ل مدپيشرفت فناورانه (انقلاب صنعتي)، سياست و 

اي رشد گام  هاي مرحله بخشيد (داروينيسم اجتماعي، مدل ايدئولوژيك را مشروعيت مي
). مشخصـاً تنهـا   (a theology of mission to the heathen) هيات دعوت كـافران به گام فرهنگ، الا

 ـ هبخشـيدن بـه تفسـيرهاي جامع ـ    كوتاهي تا مشـروعيت  ةفاصل  (soietally-oriented) ةمحوران
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   اسپنسريسـم اجتمـاعي  تـر،   يـا درسـت  م وجود داشـت. داروينيسـم اجتمـاعي    داروينيس
(social Spencerism)، ـرش  جايگاه ميان ةبه مثابب (intersection)    و بـين  بـين طبيعـت و جامعـه 

 survival of) شناختي بقاي انسـب  تز زيست .كرد اجتماعي عمل مي ةشناسي و نظري زيست

the fittest) تر و در نتيجـه بهتـر،    كه در آن قوي رحمانه براي بقا جنگ بي«ة داروين به مثاب
هـاي اجتمـاعي    سازي شده و بـه نظـام   اي افراطي تفسير و مفهوم گونه ، به»شود پيروز مي

 Manchester) داري منچسـتري  انتقال يافته بود. ليبراليسم اقتصادي آمريكايي ماننـد سـرمايه  

capitalism)سوسياليسـم  -، كمونيسم و استعمار اروپايي (بعدها، ايدئولوژي نژادي ناسيونال
آلماني)، كوشيدند تا بر اساس اين نظريـه موضـع خـود را امـري طبيعـي نشـان دهنـد.        

هـاي ارزشـي،    سـازي  استعمارگري امپرياليستي جوامع صنعتي پايان قرن نوزدهم، مفهـوم 
خود را در مفهوم داروينـي تـاريخ طبيعـي    فرهنگي و توجيه سياسي و اجتماعي اهداف 

 ةهـا در قالـب نتيج ـ   و آريـايي  هـا  هـا، آلمـاني   اروپـايي  (assertiveness) »گسـتاخي «يافتند. 
ارزش فرهنگي، ملي و اخلاقي والاتر كساني  ةتوانست نشان گرانه، مي ايدئولوژيك توجيه

اند كه مـدعي برگزيـدگي    مردم بوده هايي از شمار رود. گروه به ،كه توفيق بيشتري يافتند
 ةجـا مقدم ـ در اين هـا). منتهـا   ، كليمـي (Massai) هـا  اند (مانند ماسايي از سوي خداوند شده

برگزيدگي سفيدها و حق طبيعي آنان بـه  براي علمي  ينيادو آن ب شود ميافزوده اي  تازه
  .باشد مي راندن بر نژادها و اديان فروتر و فرمان زيستي خويش فضاي ةتوسع
هـا، اديـان و    انـواع فرهنـگ  ميـان  زمـاني  صرف پيونـد   (evolutionists) باوران مل. تكا3
كردنـد. براسـاس    منـد تفسـير مـي    تاريخي و نظاماي  رابطه ةرا به مثاباجتماعي هاي  قالب
تـوان   معاصر را مـي » ابتدايي« ةشد كه جامع استدلال مي ،(stage-models) اي هاي مرحله مدل

هـاي   خود شخص يكي گرفت. از طريـق تمثيـل، فرهنـگ    ةجامع ةهاي طي شد با شكل
شـد و طبيعتـاً مشـمول حـق      متنـاظر شـمرده مـي    ،»كـودكي انسـانيت   ةمرحل«ابتدايي با 

گشت. مسير مستقيم رشد در  مي» فرهنگ بالغ و به كمال رسيده بود«ة آنكه دهند پرورش
گذاشـت.   ته ميرا بر دوش عضو پيشرف» تكليف تربيت«ضرورتاً  تكامل فرهنگي انسانيت 

 (retarded cultures) »هـاي عقـب افتـاده    فرهنگ« (missionizing)تبليغ دين مسئوليت  ةدر عرص
بـر  هـاي دينـي و اخلاقـي را نيـز در     نبهبلكه ج ؛منحصر به ابعاد فناوري و اجتماعي نبود

تعريف  ،گونه كه خودش بود رشد ديني را آن ةبهين ةگرفت. مسيحيت توحيدي مرحل مي
شـدند.   اوليـه بايـد مغلـوب مـي      صورت ةهاي دين به مثاب ديگر شكلآنكه  حال كرد، مي
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دادن بـه تربيـت خـوب و     پاره كـه از تـن   كودكان متمرد آتش ةگونه كه اراد درست همان
اي با رشد فرهنگـي و   درست بايد در هم شكسته شود، به همان صورت مخالفت منطقه

  ب گردد.هاي ديگر بايد به زور مغلو اجتماعي در قاره
هـاي   گردد، عرصه باوري به قرن نوزدهم باز مي . هرچند گسترش نظري بنياد تكامل4

روح ايـن   ،»جنگ سرد«سوسياليسم و   ناسيونال ويژه اي از سياست قرن بيستم به گسترده
شنويم كه نظام اجتماعي و اقتصادي برتر پيروز شـده اسـت و    دهد. مي تفكر را نشان مي
در علـم، در فنـاوري (سـفر فضـايي)،      ــ ها آشكار گشته است عرصه ةتسلط آن در هم

بـاوري را   تكامـل  اسـاس . بـر همـين   ــ ـ هاي المپيك ورزشي بازي ةهنر، حتي در عرص
در بستر مفهوم اعتبار جهـاني هنجارهـاي    مثلاًسرزنش  ةصورت فكري به مثاب توان به مي

 1988ام حقوق بشر). در راي قبول عهايي ب مشاهده كرد (از جمله در تلاش ،غربي رشد
مين (صلح آسماني) در پكن، رهبـري حـزب كمونيسـت چـين      پس از كشتار ميدان تيان

رد كرد و  ،را كه حقوق بشر بايد مورد توجه قرار گيرد» ملايم«انتقاد غرب و اين اخطار 
اعلام داشت كه حقوق بشر با سنت چيني بيگانه است و در سازگاري با منافع فرهنگـي  

هـاي   ارزشاينهـا   شد كه در ادامه مدعي وي در اين دفاعيه ناكام گشته است.  مردم چين
بـر ديگـر    (evolutionalistically) باورانـه  غربي هستند و نبايد به شكل امپرياليسـتي و تكامـل  

  هاي اجتماعي تحميل گردند. محيط
  

  12گيري پيش ،سقط جنين
حدوديت باروري و تولد، معضـلي  ريزي نشده، تنظيم خانواده و م هاي برنامه . بارداري1

 بالفعـل دادن بـه بـارداري    پايان ــ ها و عصرها بوده است. سقط جنين فرهنگ ةبراي هم
گيـري بـه قصـد ممانعـت از بـارداري جديـد،        هـاي پـيش   و شـيوه  و ابزارها ــ موجود
 روند و به اين معنا از منظر شمار مي گويي به اين معضل انساني بههايي براي پاسخ تلاش
ــردم ــام هســتند. ،شــناختي م ــين از چشــم ع ــاريخي و در مقايســه ســقط جن ــداز ت اي  ان

هـاي   فرهنگي، نسبت به كشتن نوزادان ناخواسته يا نامشروع، رها كردنشان و توصيه ميان
، (post-partum taboos) )تابوهاي پس از زايمـان امساك جنسي طي دوران شيردهي (بر مبني 

هـاي اخلاقـي و قواعـد حقـوقي كـه پيـروان اديـان         نقش مهمي ايفا كرده است. نگرش
اي  اند، طيف گسـترده  بندي كرده هاي متفاوت در برابر اين كارها صورت مختلف در زمان
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شـمردن آن و شـكنجه و مجـازات    سميت شناختن تـا تابو گيرد؛ از قبول و به ر را فرا مي
ام و متنـاوب بـين   گيري در اروپا، ناسازگاري مد اعدام. ويژگي تاريخ سقط جنين و پيش

هاي قضايي و اخلاقي و آراي رسمي نخبگان ديني اسـت.   نگرش روزانه در قبال دغدغه
طي قرن بيستم سقط جنين در اروپا، ايالات متحده و اسرائيل مكرر به مباحثاتي در بـاب  

اخـلاق و اخلاقيـات،    ةعقايد متضاد در عرصاين مباحثات  زد كه در مسائل اساسي دامن
  در تعارضي متقابل قرار داشتند. ،قضايي ـ واضع ديني و تقاضاهاي سياسيهيات و مالا

پزشـكي علمـي در قـرن     هـاي  . پيش از ورود تدريجي بحث سقط جنين به عرصه2
 (folk knowledge)ة دانــش عاميانــ ةبرگيرنــددر اعصــار ةهيجـدهم، آشــكار اســت كــه هم ــ

نه بوده است كه بخشي از آنهـا  گيرا كننده و پيش اي در باب داروها و اعمال سقط گسترده
اي  شكل فزاينـده   گيري به هاي پيش ماهيتي جادويي داشته است. از قرن نوزدهم فرآورده

  التجاره رفتار شد.مال ةبه مثابآنها  به كالاهاي صنعتي تبديل شدند و با
گردد؛ زماني كه  استان باز ميبه دوران ب ،هاي پدرسالارانه براي منع سقط جنين انگيزه

شمار  گيري و سقط جنين به خودي خود از نظر اخلاقي خنثي به كردن نوزادان، پيشرها
شد و مفهـوم حـق    بخشي از امعا و احشاي مادر قلمداد مي ةرفتند. نطفه صرفاً به مثاب مي

حفـاظتي بـراي    ،به معناي امروزي آن وجود نداشـت. قـوانين رومـي    ،نطفه براي حيات
 Patria) محفوظ بود قدرت رئيس مذكر خانوادهآنچه  د.كر حيات در حال رشد فراهم نمي

Potestia) هايي مجازات داشـت   راندن بود. در نتيجه تنها سقط جنين براي پروردن و فرمان
  گرفت. ذكور صورت مي ةكه برخلاف اراد

را در بستري ديني قرار داد. حـق   (pregnancy) و بارداري (conception) آبستني ،مسيحيت
وابستگان شخص از پدر زميني به آسمان منتقل شد و وجـود انسـاني از    و مرگ زيستن

وضع ظاهري صرف آن به وضع متعالي وابسته به خداوند ارتقـا يافـت. در ايـن هنگـام     
هـا و   نامـه  . با ايـن حـال اعتـراف   گرديدو منع شد گيري و سقط جنين گناه شمرده  پيش
دهنـد.   و رفتارها را در عمل نشان مي ها ها تصوير متضادي از نگرش طي قرن ها نامه توبه

در  (ensoulment) »حلـول روح «كليساي قديم مدت زماني طولاني بر سر تعيين زمان دقيق 
هيـاتي مفهـوم   گران الا و در نتيجه ميزان خطاي مرتبط با سقط جنين، جنگيد. جدل نطفه

وب بود، پذيرفتند؛ را كه در اصل به ارسطو منس (successive ensoulment) »حلول روح پياپي«
از  (sensitive or animal) حسي (يا حيواني) و رشد نباتي ةمنعقد شده تنها پس از مرحل ةنطف
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بـود كـه    1869. تنهـا در سـال   شـود  مـي روح عقلي و همچنين تمايز جنسي برخـوردار  
طور مشخص حلـول روح انسـاني را    زماني آبستني و به هم ةكليساي كاتوليك رمي عقيد

نخسـتين كتـاب    ،)1532( (Charles V’s Carolina) شناخت. چارلز وس كارولينـا  به رسميت
قانون مدني بود كه براي سقط جنين مجازاتي وضع كرد و آن هم مختص مـواردي بـود   

گرفت. ايـن تعيـين، بـا نگـرش عقـل       دوم دوران بارداري صورت مي ةكه اسقاط در نيم
 pathological interruption) »عادت ماهانه ةگونقطع بيمار«زيرا  ؛سليم و فهم عامه سازگار بود

of menstruation) زايي از بارداري واقعي و مرده ،بارداري ةهاي اولي در ماه (stillbirth)  ناگهاني
تـدريج   شـد. در نتيجـه و بـه    سختي تشخيص داده مـي  ريزي شده به از سقط جنين برنامه

كتاب سـلطنتي   218ر آلمان بند . دنظارت كرد بر جمعيت و مجازات سقط جنين دولت
توجه به مراحـل بـارداري منـع     هر نوع سقط جنيني را بي 1871هاي مدني سال  مجازات

در گرفـت،   (Weimar Republic) كرد. در مناقشات عمومي كه طي دوران جمهـوري وايمـار  
شـمار رود،   معضل سياست ملي جمعيت يا جامعـه بـه  آنكه  مضمون سقط جنين بيش از

ي را ناكگر شد. دوران ناسيونال سوسياليسم ابعاد حقيقـي وحشـت   وجداني جلوهاي  مسئله
 نـژادي  هـاي بـه   در خـدمت مقاصـد سياسـت     به نمايش گذاشت كه تكنوكراسي زيركانه

(Eugenics) كـه  » آريـايي «تواند ايجاد كند. در حالي كه مجازات زنان  و كنترل جمعيت مي
زنـاني كـه واجـد معيارهـاي      .حد مرگ بود خودشان اقدام به سقط جنين كرده بودند تا

نژادي قدرتمندان زمان خود نبودند، بر خلاف خواستشان محكوم به سـقط   به ةنژادپرستان
  شدند.   مي (sterilization) جنين و ستروني

اظهـارات گونـاگوني    (embryo) سقط جنين و جايگـاه رويـان   ة. اديان مختلف دربار3
اروپـايي در سـال   غير صد فرهنگ بوميناختي كه بر چهارش م ة تحقيقي مرداند. نتيج كرده

رغم خطرات و دردهاي جسمي همراه با سقط جنين  صورت گرفت، آن بود كه به 1955
 بودنـد   هاي انجام اعمال منجر به سـقط جنـين را كاويـده    ها شيوه تقريباً همة آن فرهنگ

(Devereux 1976). بلكـه موجـودي    ؛انيشـده را نـه موجـود انس ـ    سقط ةنطف ،اكثريت قاطع
  كنند.   ي فاقد حيات قلمداد مي(خوب يا بد) يا شيئ (preternatural) عادي غير

هـايي بـر ضـد     ممنوعيـت  13در اسلام، آيين هندو، آيين بودا و در اعتقادات پارسيان،
غالباً با ملايمتي بيش از مسيحيت تـدوين و  ها  اين ممنوعيت اما ؛سقط جنين وجود دارد

مسـلمان و پزشـكان    14صريحي را بيان نكرده است. فقيهان ةقرآن توصي شوند. تفسير مي
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 (coitus interruptus) گيري و عزل داروهاي پيش ةقرون ميانه اطلاعات مستقيم فراواني دربار
بـر   اند. حدود زماني سقط جنين نيز در اسلام شناخته شده است. براي مثال  دست داده به

را از بـدن زن   (conceptus) آوردن جنين بيرون 1964سال  در اردن در (fatwa) يفتواياساس 
البته اين اظهارات نسبتاً ملايم حتي امروزه،  ؛شمارد مجاز مي ،روز اول بارداري 120طي 

  شود.   مي دشواري پذيرفته ، بهدر قانون
محكوميت سقط جنين در آيين بودا بر اين موضع اساسي اخلاقي استوار است كه از 

رود. هرچنـد   شـمار مـي   ، خطاي اخلاقي به(sentient life) ونه حيات حساسبردن هر گ بين
هاي مكانيكي و دارويـي سـقط جنـين در كنـار      رويه ،براي مثال در ژاپن از قرن هفدهم

شـده اسـت. در    مجاز شمرده مـي  (de facto)در عمل اي اجرا و  گسترده ةگون نوزادكشي به
شـاخص پيـدايش    ،نـوزاد  ةي بود. نخستين گريآرمان ،نگاه سنتي سه فرزند براي خانواده

متعـارف   ةحتي امروزه در ژاپن سـقط جنـين وسـيل    ؛رفت شمار مي حيات داراي روح به
رود و از نظـر قـانوني تـا     شمار مـي  تنظيم خانواده است. اين كار از نظر اخلاقي خنثي به

  .دارد يمجازات قانونو بعد از آن،  بارداري مجاز است ةسومين هفت و بيست
گيـري   غربـي، پـيش  غربي و همچنـين بسـياري جوامـع غير    . در كشورهاي صنعتي4

رسـد كـه در    شود. به نظر مـي  كار گرفته مي طور عادي به اي پذيرفته و به شكل گسترده به
مناطق كاتوليك سنتي نيـز مطلـب بـه همـين قـرار باشـد، هرچنـد كليسـاي كاتوليـك،          

كنـد و تنهـا    ازدواج رد مـي  ةي در دايـر تّگيري مكانيكي، شيميايي و هورموني را ح پيش
 ـدا را مجاز مي (Knaus-Ogino rhythm) هاي طبيعي (ريتم طبيعي ناباروري) شيوه د. كليسـاي  ن

دانـد كـه بـا اسـتفاده از اخـلاق       گيري و كنترل مواليـد را از مسـائلي مـي    پروتستان پيش
گيري شـود. كنتـرل مواليـد     و در هر مورد جداگانه بايد تصميم (situational ethics)موقعيتي 

هاي كنتـرل جمعيـت در كشـورهاي جهـان سـوم       انگيزي در بستر سياست مناقشه ةمسئل
  رود.  شمار مي به

سالانه بـين   (The World Health Organization (WHO)) طبق برآورد سازمان بهداشت جهاني
نوعيـت  رغـم مم  گيـرد. بـه   سي تا پنجاه ميليون سقط جنين در سراسر جهان صورت مـي 

شود. در ايـن   انجام مي» غير قانوني«ها در شرايطي  جنين  قانوني تقريباً نيمي از اين سقط
اي سرشـار از روح   اواخر در اروپا و ايالات متحده در باب سقط جنين تعارض و مناقشه

هايي  سرسختانه با درخواست ،جنبش زنان 1970ة ثباتي جريان دارد. در ده عاطفي و بي
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ق زنان بر بدن خويش پـيش رفـت و در بسـياري كشـورها شـرايط و      براي كسب حقو
تري در باب مقررات سقط جنين در ميزگرد حقـوقي طـرح    هاي زماني آزادانه محدوديت

شده است. در عـين حـال امـروزه بنيادگرايـان پروتسـتان و مشخصـاً اعضـاي انجيلـي         
كـه   (Pro-life movement) جنـبش دفـاع از حيـات   ، در بسـتر  (Free Churches) كليسـاهاي آزاد 

خـود را در   به سود ممنوعيـت شـديد سـقط جنـين     خاستگاه آن در ايالات متحده بوده
جايگـاه   ةايـن مناقشـه ملاحظـاتي دربـار     قلـب اند. در   صف كليساي كاتوليك قرار داده

درمـان   ةژنتيك انسـاني و در عرص ـ  هايي در اخلاقي و حقوقي جنين قرار دارد. پيشرفت
ويژه با استفاده از سونوگرافي) و عملي (براي مثـال از   شكل بصري (به بهطبي توليد مثل 

) جنين را از بدن مادر جدا ساخته است. ايـن  (in vitro fertilization) طريق لقاح برون رحمي
تدريج توجه خود را بر ماهيـت يگانـه و خـاص بـارداري بـه معنـاي        ها به نوع پيشرفت

متمركز كرده است. از نظر حقـوقي،   (psychic and physical symbiosis) زيستي رواني و تني هم
قلمـداد   (autonomous) آشكارا خودآيين )،Subjectفاعل (تعارض ميان منافع دو  ،سقط جنين

گردد. از اين منظر، جنين ممكن است حتي بر ضـد مصـالح مـادر مسـتحق حمايـت       مي
حقوق فردي مادر  ،جنينستقلال به اشدن  كنند كه قائل باشد. منتقدان اين موضع ادعا مي

تعـارض  «بنابراين، گفتمـان   ؛معارض است ،بارداري ةزنان ةكند و با تجرب را تضعيف مي
 ـ ،از نظر اخلاقي و مابعد الطبيعي» نافعم نيسـت؛ بلكـه تـأثير فرهنـگ      ابه هيچ روي خنث
  .دهدنشان ميرا  (socially atomized culture) »اتميده اجتماعي«
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